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 چكيده:

اديـان  ة هاي زندگي هر مـؤمن اسـت. در هم ـ  ترين لحظهنيايش و ستايش معبود يكي از روحاني
هايي براي راز و نياز با معبود فـراهم  ها و شكلآسماني متناسب با تلقّي و درك مؤمنان از دين، شيوه

اس، در لا   شده است. شاعران هم به عنوان دارنـدگان روح  لاي اشـعار خـود،   بـه هـاي لطيـف و حسـ
هـاي عطّـار   ترين فرازهاي آثارشان است. مناجاتاند كه از لطيفهايي نغز و دلنشين گنجاندهمناجات

نامه) پراكنده است، گاه از زبان الطيّر و مصيبتنامه، اسرارنامه، منطقهايش (الهيلاي مثنويكه در لابه
پروايي و جسارت و صميميتي كه در اند. بيدههايش نقل شهاي داستانشاعر و گاه از زبان شخصيت

ها عمق خاصي بخشيده است. نگاه برخاسته از عمق جان هاي عارفانه وجود دارد، به آناين مناجات
شود، رنگ آسـماني بـه   گوي صميمانه و خالصانه را با معبود شامل ميوهاي گفتعطّار كه انواع لايه

طّار، دعوت خداوند بزرگ براي دعـا و نيـايش، افتخـاري بـزرگ     دهد.بنا به اعتقاد عهايش مينيايش
براي نوع بشر است و حتّي در اين راه، شور و شوقِ دعاكردن را نيز خود خداوند در آدميـان ايجـاد   

هاي عطّار، ستايش خداوند بـزرگ، عجـز و   نيايشة مايدهد. درونكند و براي انجام آن توفيق ميمي
وي، سـلامت نفـس و   ة تـرين دعـا و خواسـت   هاسـت. مهـم  يان درخواستعشقِ او نسبت به خدا و ب

گردد كه او مؤمني است با اعتقاد راستين هاي عطّار آشكار ميسعادت آخرت است. از مجموع نيايش
شريعت بيرون ننهاده و در تصوف جانب اعتدال را اختيـار  ة كه در سير و سلوك عارفانه، پاي از جاد
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  پيشگفتار
اديان آسـماني متناسـب بـا    ة ترين لحظات زندگي هر مؤمن است. در هماز روحاني نيايش يكي«

هايي براي راز و نياز با معبود فراهم شده اسـت. شـاعران هـم بـه عنـوان      تلقّي و درك مؤمنان، شيوه
انـد  هايي نغز و دلنشين گنجانـده لاي اشعار خود مناجاتهاي لطيف و حساس در لابهدارندگان روح

ترين فرازهاي آثارشان است. عطّـار، نخسـتين شـاعر عـارف ايـن مجموعـه اسـت كـه         طيفكه از ل
هـا  هايش پراكنده شده است. ايـن مناجـات  جايِ مثنويهايش ويژگي عارفانه دارد و در جايمناجات

پروايـي و جسـارت و   انـد. بـي  هايش نقل شـده هاي داستانگاه از زبان شاعر و گاه از زبان شخصيت
چه در آثـار عطّـار   ها عمق خاصي بخشيده است. آنها وجود دارد به آندر اين مناجات صميميتي كه

كـه بـا شـوق     (ص)خورد، ارادت خاص اوست به خاندان نبوت و آل رسـول نيشابوري به چشم مي
گويـد. وي در هـر يـك از    عجيب و درخور اعتنا از اين خاندان مبارك و مهبط وحي الهي سخن مي

كند و با عجز و انكسار سر بر ي گرم و گيرا و زنده و پويا، ستايش خداوند را آغاز ميآثارش، با زبان
  سايد كه:چونِ او ميدرگاه بي

  
ــده ــالمين، درمانـــ ــه العـــ ــا الـــ  اميـــ

  
ــده   ــر خشــك، كشــتي ران  امغــرق خــون، ب

 
ــاد رس ــرا فريـ ــر و مـ ــن گيـ ــت مـ  دسـ

  
ــون مگــس    ــد دارم چ ــر، چن ــر س  دســت ب

 
منتهاي هاي بيكند، با چشم گريان شرح رحمتمعصومانه به درگاه او التجا ميبا اين زبان و بيان 

دنيا و دين و رحمـه  ة گويد و از خواجعاشقانه سخن مي (ص)دهد. از آن پس با رسول خدااو را مي
  خواهد:للعالمَين چنين در مي

  
 اميــــا رســــول االله! بســــي درمانــــده

  
 امبـــاد در كـــف، خـــاك بـــر ســـر مانـــده 

 
ــي ــب ــسكس ــر نف ــويي در ه ــس ت  ان را ك

  
ــس      ــو ك ــز ت ــالم ج ــدارم در دو ع ــن ن  م

 
ــم ــنِ غ ــوي م ــر س ــك نظ ــني ــواره ك  خ

  
ــار  ــن  ةچــ ــاره كــ ــنِ بيچــ ــارِ مــ  »كــ

 
 )22: 1374(فاضلي،   

 
خواهد كه او را از اين صـفت  عطّار در مناجات خويش با تشبيه هواي نفس به فرعون از خدا مي

  ناپسند دور دارد:
  

 امبــــودهخالقــــا گــــر زاهــــل عــــادت
  

 امبــــاري آخــــر در شــــهادت بــــوده    
 

 كــو نــدارد جــز شــهادت هــيچ چيــز...       پـــس مـــرا فرعـــون نفســـي هســـت نيـــز
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ــوني او ــردان كبـــــر فرعـــ  محـــــو گـــ

  
 بـــاز خـــر جـــان را زِ صـــد لـــوني او     

 
 )130نامه: (مصيبت   

 
از هاي موجود، تنها يك نيايش از خود شاعر به صورت مستقل وجـود دارد كـه   از ميان مناجات

  نامه است.نخستين بيت تا پايان، همه به صورت خطاب با خداوند است. نيايش يادشده در آغاز الهي
  

 الهــــــي، نامــــــه را آغــــــاز كــــــردم
  

ــردم      ــاز كـ ــه بـ ــاب نامـ ــت تـ ــه نامـ  بـ
 

ــاحت راه دادم ــان را در فصــــــ  زبــــــ
  

ــادم...    ــت برگشـــ ــان را در بلاغـــ  دهـــ
 

ــادم ــادت برگشـــــ ــنج عبـــــ  در گـــــ
  

ــي  ــادم الهـــ ــن نهـــ ــام ايـــ ــه نـــ  نامـــ
 

 )424نامه: (الهي   
 

بيت سپاس و ستايش پروردگار عالميـان، بـه نيـايش بـا      27نامه بعد از عطّار در آغاز مثنوي الهي
  دارد.بيت عرضه مي 128هاي خود را در ترين مناجاتپردازد و طولانيحق مي

  
 مثــــل و ماننــــداالله يكــــي بــــيتعــــالي

  
 كــــه خواننــــدت خداونــــدان خداونــــد 

 
دهد و بيت مورد سپاس و ستايش قرار مي 70الطيّر، نخست خداوند را در منطقعطّار در مثنوي «
  شمارد.گويد و اوصاف عظيم الهي را بر ميبيت مستقيماً با خدا سخن مي 24در 

  
ــ ــدـاي ز پيــ ــس ناپديــ ــود بــ  دايي خــ

  
 جملـــه عـــالم تـــو، رويـــت كـــس نديـــد 

 
 جــان نهــان در جســم و تــو در جــان نهــان

  
ــان اي  ــدر نهـ ــان انـ ــان اي نهـ ــان جـ  »جـ

 
 )145: 1374فاضلي،(   

 
مـا عرفنـاك حـقّ    «كند كـه  به خداوند عرض مي (ص)عطّار اشاره به حديثي دارد كه پيامبر اكرم

) و ايـن  23/ 61، باب68ق: ج1403كه سزاوار توست نشناختيم) (مجلسي،چنان(ما تو را آن» معرفتك
  الطيّر چنين آورده است:حديث را در بيتي در منطق

  
ــه ــد جملـ ــاك آمدنـ ــر خـ ــاجز روي بـ  عـ

  
 در خطـــــاب مـــــا عرفنـــــاك آمدنـــــد 

 
 )237: 1374(فاضلي،   

 
زيرا كه هر دو به آيـين قلنـدري    وجو كرد؛توان در غزليات عطّار جستافكار حافظ را مية ريش

  تمايل دارند.
  

ــد ــو نخرن ــيم ج ــه ن ــت ب ــدران حقيق  قباي اطلس آن كس كه از هنر عـاري اسـت    قلن
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 )1/1388: 1371(خرمّشاهي،   

 
نامه آورده است كه زمين همانند انسان براي دعا به سوي آسمان دست مصيبت 19عطّار در بيت 

  كند.دراز مي
  

ــان ــر زمـ ــين را هـ ــردت زمـ ــي گـ  از پـ
  

ــمان      ــر آس ــا ب ــت از دع ــده اس ــت مان  دس
 

 )7: 1338(نوراني،   
 

  پردازد.ستايش، به نيايش الهي مي بيت توحيد و 24عطّار در آغاز مثنوي اسرارنامه پس از 
  

 زهـــي انعـــام و لطـــف كـــار ســـازي
  

 كـــه يـــك يـــك ذره را بـــا اوســـت رازي 
 

 زهـــي اســـم و زهـــي معنـــي همـــه تـــو
  

 همــي گــويم كــه اي تــو اي همــه تــو      
 

 )3: 1338(گوهرين،   
 

تصويرهاي پارادوكسي(نهان آشكارا) و (خموش گويا) و (نهان پيدا) در ابيات زيـر از ايـن نـوع    
  است.
  

ــه ــكارايي هميشـــــ ــان و آشـــــ  نهـــــ
  

 نـــه در جـــان و نـــه بـــر جـــايي هميشـــه 
 

ــت ــايي توســ ــو از گويــ ــي تــ  خموشــ
  

 نهــــــاني تـــــو از پيـــــدايي توســـــت 
 

 )3(همان:    
 

خواهـان بهشـت و    رج و منزلتي نديده اسـت؛ بنـابراين  عطّار جهان را زنداني پنداشته كه در آن ا
  الهي است.مخلصان درگاه ة شراب گواراي آن است كه ويژ

  
ــدمــرا چــو در بــن زنـــدان نكــو نداشــته  ان

  
 بــه بوستـــان بهشــتم بــه خوشــدلي برســان  

 
 از آن شــراب كــه در جــام مخلصــان ريــزي

  
 اي بچشـان كـه قطـره   صبه جان پاك محمـد  

 
ــي ــهمـــــ ــراه ره نايافتـــــ  روم گمـــــ

  
 دل چــــو ديــــوان جــــز ســــيه نايافتــــه 

 
ــوي ــوانم بشــ ــاش و ديــ ــايم بــ  رهنمــ

  
 ــ  ــالم تختــ ــوي ة وز دو عــ ــانم بشــ  جــ

 
 )459نامه:(مصيبت   

 
اند كه جايگاه داند.عرفا به اين مسأله اشاره كردهعطّار در جاي ديگر دل انسان را جايگاه خدا مي

اي دلي كه از هر پليدي و نفرت دور باشد همچون آيينـه  .عشق الهي و حضور او در دل انسان است
  شود.منعكس ميصيقل يافته است كه جمال و كمال الهي در آن 
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 هدف تحقيق

هـاي  هاي مختلف نيايش و سـتايش معبـود را در مثنـوي   هدف اين پژوهش آن است كه بازتاب
عطّار تجزيه و تحليل نمايد. لذا نگارندگان براي نيل بدين مقصود سعي دارند به سؤالات زير پاسـخ  

  دهند:
نسان را بـه معبـود واقعـي خـود     تواند اآيا نيايش و ستايش به درگاه خداوند به هر طريقي مي. 1

 برساند؟

سياسـي  ة هاي عطّار با توجه به اوضاع نامساعد جامعبازتاب نيايش و ستايش معبود در مثنوي. 2
 و اجتماعي زمان او چگونه بوده است؟

 هاي عشق عرفاني طلب كرده است؟مايهآيا عطّار ايمان به خداوند و معبود را در بن. 3

 تحقيقة پيشين

تحقيق مجزاّيي در مورد بازتاب نيايش و ستايش معبـود در آثـار عطّـار صـورت نگرفتـه      تاكنون 
  اند:است، فقط شاعران مختلفي راز و نياز با خداوند را در آثار خود آورده

، انتشـارات  1388شاعران ايران (از آغاز تا عصر حاضر)، چـاپ  ة نامحميد هاشمي در زندگي) 1
 آورده است او از شعرا و نويسندگان قرن ششم هجري قمري است. غزّه، چاپ سوم. در مورد عطّار

، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و 1382سهيلا صارمي، سيماي جامعه در آثار عطّار، چاپ ) 2
عرفان و تصوف و كـلام عطّـار سـاده و    ة فرمايند: عطّار شاعري است كه شيفتمطالعات فرهنگي. مي

 اسي عطّار در بيداري جامعه، نقشي اساسي داشته است. گيراست. نقدهاي اجتماعي و سي

هـاي عرفـاني در خسـرو و    سعيدرضا عرب احمدي، از صورت تا معنا، گـذاري بـر انديشـه   ) 3
 .1384شيرين نظامي، چاپ اول، انتشارات اطلاّعات تهران، 

اسـت.   در اين منظومه دو نيايش مستقل در آغاز كتاب و يك مناجات از زبان شيرين بيـان شـده  
نظامي در اين نيايش خداوند را به صفتي از صفات الهي ياد نكرده، بلكه از همان آغاز بـدون مقدمـه   

  درخواست خود را از خداوند طلب كرده است.
 روش كار و تحقيق

هاي عطّـار و  مستقيم مثنوية مطالعة اي) و بر پاياسنادي (كتابخانهة پژوهش حاضر بر اساس شيو
آن بوده است.براي انجام اين پژوهش، نگارندگان ريز بـه ريـز و نكتـه بـه نكتـه       هاي مرتبط باكتاب
هاي عطّار را بررسي نموده اند، اشارات مربوط به نيايش و ستايش معبود و دعا و راز و نياز با مثنوي

انـد   ها را به طور مختصر و مفيد تحليل نموده اند، همچنين سعي كردهخداوند را استخراج كرده و آن
هاي شخصيتيِ عطّار در ارتباط با دعـا و نيـايش تحقيـق    زندگي، آثار، افكار و بسياري از جنبهة دربار
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اند و از ايـن حيـث و نيـز از     زمان خود گذاشته، بررسي و ارائه كردهة نموده، تأثيراتي را كه بر جامع
  جهت پژوهشي كاملاً نو و جديد است. 

  بحث و بررسي
  تحميديه يا ستايش معبود

هاي عطّار، تحميديه است كه عموماً از ساختاري يكسان برخوردارند. بدين معني سرآغاز منظومه
ها، پس از حمـد و توحيـد و ذكـر اسـماء الهـي، بـه توصـيف صـفات پروردگـار          كه در آغاز مثنوي

پردازد و آفرين و ستايش خود را با اشاراتي به عجز بشر از فهم و درك ذات و صـفات خداونـد،    مي
كنـد و بعـد از آن نيـز مـدح     معراج را مطـرح مـي  ة و مسأل صسازد. پس از آن، نعت پيامبرراه ميهم

نامه، در سه درج شده است. بجز الهي (ع)نامه علاوه بر آن مدح حسنينخلفاي راشدين و در مصيبت
تعصب و جهالت متعصـبان سـخن بـه ميـان آورده اسـت.      ة ديگر، پيش از آغاز كتاب، دربارة منظوم

نامه را در دو بخشِ ستايش نـام  الطيّر و مصيبتنامه، اسرارنامه، منطقالهية هاي چهار منظومتحميديه
  دهيم.پروردگار و ستايش صفات او مورد بررسي قرار مي

  ستايش نام پروردگار -
ه  اگر به آغاز مثنوي هـاي  هاي عرفاني زبان فارسي دقّت كنيم، يكي از مضامين عمـده در تحميديـ

هاي خداوند است. در شعر سنايي نيز كه بنا بر نظر دكتـر شـفيعي كـدكني هـيچ     آثار، ستايش نام اين
ها انعكاسـي نيافتـه   اي از آن در آنهاي مركزيِ عالم تصوف وجود ندارد كه رگهاي از انديشهانديشه

 )، اين نكته مشهود است. 43: 1380باشد (شفيعي كدكني،

اسـمِ   (ع)مردي ابلـه از عيسـي  ة نامه، به نقلِ قصهفتم در الهية لعطّار در نخستين حكايت از مقا
هـا  بيند و بر آن اسـتخوان آموزد و پس از آن روزي در بيابان مشتي استخوان مياعظم يا نام مهين مي

پـردازد و  درد، ميشود و مرد را مياي ميگيرد و شير درندهها جان ميخواند. استخواناسم اعظم مي
  از نام مهين (اسم اعظم) ياد كرده است.در آن 
  

ــك روز ــت ي ــي درخواس ــي آن يك  زِ عيس
  

 
 

ــي   ــامِ مهــ ــرا نــ ــوز مــ ــق درآمــ  نِ حــ
 

ــيحش گفـــت: ــايي«مسـ ــن را نشـ ــو ايـ  تـ
  

 »چـــه بـــا آن برنيـــايي؟چـــه خـــواهي آن 
 

  ها به شيري درنده بدل شد و كه پيشتر گفته شد، آن استخوانو چنان
  
  

 كُشـــتبـــزد يـــك پنجــــه و آن مـــرد را
  

 او مـــرد را پشـــت ة شكســـت از پنجــ ـ 
 

ـــورد آن ــانشبخـ ــه زاري آن زمـ ــه بـ ــتخوانش     گـ ــرد اســ ــا كــ ـــان ره رهــ  ميــ
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 )199نامه/(الهي   

 
آغازين كتاب ة بخش ديباچه و تحميدينامه نيز، ستايش نام خداوند، زينتدر ابيات نخستينِ الهي

  است:
  

 زوال اســتكــه ملكــش بــيبــه نــام آن 
  

 نطــق لال اســتعقــلِ صــاحببــه وصــفش 
 

 هاســـت نـــامشجـــانةنامــــمفــــرّح
  

ــوان   ـــرست ديـ ــرِ فهـ ــامشسـ  هاســـت نـ
 

ــان ــامِ ج ــد ك ــكر ش ــر ش ــامش پ ــازِ ن  ه
  

ــان      ــغ زبـ ــر تيـ ــر گهـ ــادش پـ ــازِ يـ  هـ
 

ــي  ــر ب ــويياگ ــاد او ب ــيي ــت زنگ ــتس  س
  

ــي  ــر ب ــامي وگ ــامِ او ن ــي ن ــت ننگ ــتس  س
 

 )111نامه/(الهي   
 

شود. او كه جان را نورِ دين عطـا كـرده و بـه    ستايش نام او آغاز مي بيت نخست اسرارنامه نيز با
  خرد آدمي در طريقِ خداشناسي نعمت يقين بخشيده است. 

  
 كــه جـــان را نــورِ ديــن دادبــه نــام آن 

  
ــين داد    ــداداني يقـــ ـــرد را در خـــ  خـــ

 
 )88(اسرارنامه/   

 
  ستايش ذات و صفات پروردگار -

هـاي  معبود، حمد و ستايش ذات و صفات الهي است كـه بـه گونـه   هاي ستايش از ديگر بازتاب
كند. صفات پروردگار، گاه به صورت خطابي و مسـتقيم و  هاي عطّارخودنمايي ميمختلف در مثنوي

  اند. سوم شخص و غيرخطابي ستودهشدهة گاه به شيو
  ناتواني از شناخت ذات و صفات حق -

ن با عقل و جان و تمام ابزارهايي كه در دسـت دارد،  ذات خداوند برتر از همه چيز است و انسا
  تواند به كنُه ذات و نيز صفات پروردگارش دست يابد و معرفتي در اين باب كسب كند. هرگز نمي

  
ــداني كــه هســتي  ســتخـــداوندي كــه چن

  
ــتي    ــين پس ــش ع ــبِ ذات ــه در جن ــتهم  س

 
ــيم ــر اســت از هرچــه دان  چـــو ذاتــش برت

  
ــوا   ـــرحِ آن دادن تـــ ــه شـــ  نيم...چگونـــ

 
ــيچ ـــل ه ــو عق ــتچ ــالاي او نيس ــس ب  ك

  
ـــند  ــي دانــــ ــتة كســــ  آلاي او نيســــ

 
 )111نامه/(الهي   

 
 ســـتچـــو ديـــد و دانـــشِ مـــا آفريـــده

  
ــته  ــه دانس ــده ك ــه دي  ســت؟ســت او را و ك

 
ــت ــان نيسـ ــس را نشـ ــه ذات او كـ  كه هر چيزي كـه گـويي اينسـت آن نيسـت      ز كنُـ
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ــرَد راه ــا مـــي پـــي بـ ـــانِ مـ ــه جـ  اگرچـ

  
ــرَد راه؟    ـ ــي بـ ــه او را كــ ـــن كنُــ  ولكــ

 
 آگــاهم از جــانم كــه چــون اســتچــو بــي

  
 خدا را كنُـه چـون دانـم كـه چـون اسـت؟       

 
 )87(اسرارنامه/   

 
ــت ــت راه نيس ــرد ذات ــان را گ ــل و ج  عق

  
ــيچ  ــفاتت هـ ــت وز صـ ــاه نيسـ ــس آگـ  كـ

 
ــويي ــم ت ــان ه ــنج پنه ـــان گ ــه در ج  گرچ

  
 آشكــــارا بـــر تـــن و جـــان هـــم تـــويي 

 
ــ ــانة جملـ ــاجـ ــيهـ ــانزِ كُهنـــت بـ  نشـ

  
ــا بـــر خــــاك راهـــت جـــان   ــانانبيـ  فشـ

 
ــرَد  عقـــل اگـــر از تـــو وجـــودي پـــي بـ

  
ــرَد؟      ــي ب ــت ك ــه كنُه ـــرگز ره ب ــك ه  لي

 
 )82-81الطيّر/(منطق   

 
 اي زِ جســــم و جـــان نهـــان ديـــدارِ تـــو

  
 گـــم شـــده عقـــل و خـــرد در كـــارِ تـــو 

 
 هست عقـل و جـان و دل محـدود خـويش

  
 معبــود خــويش كــي رســد محــدود در    

 
 )123نامه/(مصيبت   

 
  تسبيح -

مانـد. حاصـل تسـبيح    كه عقل از درك آن عاجز مـي آورد، چنانتسبيح روح انسان را به وجد مي
هاي گوناگون به موضوعِ مذكور اشـاره كـرده   هاي خود به روشگوهرِ توحيد است. عطّار در منظومه

  كند:يح مياست. در نظر عطّار حتّي رعد نيز خداوند را تسب
  

ــوش ــه جــ ــبيح آورده بــ ــد را تســ  رعــ
  

ــروش   ــرقش آورده خـــ ــرده بـــ  آب بـــ
 

 )124نامه/(مصيبت   
 

بـرد. سـخني كـه    بهـره مـي  » سبحاني ما أعظمَ شـأني «گاه از شطح معروف بايزيد بسطامي يعني 
  اند.لطيف از آن دريافتهة صاحبانِ انديشه در طول تاريخهزاران نكت

  
ــردد ــور گ ــان زان ن ــو ج ــقچ ــوِ مطل  مح

  
 »انـــاالحق«بـــرون آيــد و  » ســبحاني «بــه 

 
 )395نامه/الهي(   

 
ــت ــمِ جانـ ــايد چشـ ــد ار گشـ ــه توحيـ  بـ

  
   ــگ ــرآرد بانــ ـــاني«بــ ــت» سبحــ  زبانــ

 
 )154(اسرارنامه/   

 
نيـز نسـبت داده شـده اسـت اشـاره       (ص)و گاه عبـارت معـروف صـوفيه كـه بـه رسـول خـدا       

  » سبحانك ما عرَفناك حقَّ معرفتك و ما عبدناك حقّ عبادتك.«دارد:



 139/ نامه)الطّير و مصيبتنامه، اسرارنامه، منطقهيهاي عطاّر (النيايش و ستايش در مثنوي

  
ــي ــاكز عجــزِ خــويش م ــو: اي پ ــويي ت  گ

  
ــارف     ــروف و ع ــويي مع ــاك «ت ــا عرَفن  »م

 
 )90(اسرارنامه/   

 
 نيايش معبود

گيـرد كـه عبارتنـد از: دعـا،     هاي مختلف انجام مـي نيايش معبود از نظر محتوا و بيان به صورت 
  مناجات، ذكر و نماز.

  دعا -
دعا كليد نيازمندي به حق است، چراكه انسان نيازمند آفريده شده و تنها خداوند است كه غني و 

هاي آدمـي پايـاني نـدارد. او بـراي رسـيدن بـه مطلـوب و        اي است. خواستهنيازي از هر خواستهبي
ا كرده، به دست آورد، بايـد از طريقـي بـه وجـودي وراي خـود      اي كه خود نتواند آن را مهيخواسته

ها فقرايي بيش نيستند. اوست كه بـه  تمسك جويد. وجودي كه تنها غنيِ عالم هستي اوست و انسان
دهد. بنده از طريق دعا و مداومت در آن، هر لحظه كه زنگ سـاعت  دعاها و حاجات آدمي پاسخ مي

هـاي  اثرگذار براي قرُب بيشتر با دلي شكسته، تضرّع و عجز، دسـت  آمد با زبانيدلش به صدا در مي
برد و نيازهايش را، اعم از مادي و معنوي، زيـر لـب زمزمـه    خواهشگرش را به سوي آسمان بالا مي

  كند.مي
هـايش  عطّار چنان بر اهميت دعا پي برده بود كه در چند جـا از مخاطبـان و خواننـدگانِ مثنـوي    

  ا در حقِّ او دعا كنند:كند تدرخواست مي
  

ـــاك ــاد آن پـــ ـــرينِ نوربـــ  رايـــــيقـــ
  

 كــــه مــــر عطـّــــار را گويــــد دعــــايي 
 

 )130نامه/(الهي   
 

ــاجرايي ــتم مــ ــو گفــ ــا تــ ــزا بــ  عزيــ
  

 مــــدار آخــــر دريــــغ از مــــن دعــــايي 
 

 گـــر از تـــو يـــك دعــــايي پـــاك آيــــد
  

ــد...    ــاك آيـ ــور ازان در خـ ــد نـ ــرا صـ  مـ
 

ــاص ــوت خـ ــلِ دل در خلـ ــون از اهـ  كنـ
  

 
 

ــاي ــيدع ــويش م ــه اخــلاص خ ــواهم ب  خ
 

غرض زين گفت و گـويم جـز دعـا نيسـت
  

ــي   ــارِ ب ــه ك  غــرض جــز از خــدا نيســت ك
 

ــردان ــالِ مـ ــتم حـ ــو گفـ ــا تـ ـــزيزا بـ  عـ
  

ــردان     ــم مگـ ـــردي فراموشـ ــر مـ ــو گـ  تـ
 

 )403(همان/   
 

  كند:گاه خود نيز براي آنان كه بعدها دعايش خواهند كرد دعا مي
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ــاد ــوي بـ ــلت دل قـ ــه فضـ ــدا بـ  خداونـ
  

 كســـي كـــز مـــا كنـــد بـــر نيكـُــويِ يـــاد 
 

ــاك ــاد آن پــ ــور بــ ــرينِ نــ ــيقــ  رايــ
  

ــايي      ــد دعـ ــده را گويـ ــن گوينـ ــه ايـ  كـ
 

 )232(اسرارنامه/   
 

  انواع دعا از منظر نيايشگر -
شود و گـاه در ميـان   هاي عطّار به كار رفته گاه از زبان خود شاعر بيان ميدعاهايي كه در مثنوي

تـوان دعـا را بـه دو    گردد. لذا از نظر نيايشگر مـي داستاني ارائه ميهاي حكايات و از زبان شخصيت
  دسته تقسيم كرد: دعا از زبان عطّار، دعا از زبان ديگران.

  دعا از زبان عطاّر
 ـ دعاهايي كه از زبان عطّار در مثنوي او پراكنـده اسـت، چنـدان متنـوع نيسـت و      ة هـاي چهارگان

هاني، خواستنِ عذر تقصيرها و نجات از بند اين دنياي هاي عطّار محدود به سعادت آن جدرخواست
گونه نياز مادي و ايـن جهـاني در ايـن    جاست كه هيچشود. نكته ايندون و سلامت نفس محدود مي

  هاي عطّار باشد. ترين ويژگي نيايشدعاها طرح نشده است و اين شايد مهم
  

ــاني ــقّ آن كـــه تـــو كـــس را نمـ  بـــه حـ
  

ــس     ــو ك ــه ت ــاعت ك ــه آن س ــاني ك  را نم
 

ــن ــذر كـ ــن گـ ــي مـ ـــرم و ناكسـ  زِ جـ
  

ــن      ــر ك ــكين نظ ــنِ مس ــلت در م ــه فض  ب
 

 )407نامه/(الهي  
 

ــد ـــا گوين ــه م ــن؟«ب ــا دي ــك و م بــن ر م« 
  

ــي    ــو مـ ــدايا از تـ ـــين خـ ــواهيم تلقـ  خـ
 

ــزاز ــه اع ــروردي ب ــا را بپ ـــود م ــو خ  چ
  

ــاز   ـــان بـ ــت زنگيـ ــه دسـ ــا را بـ ــده مـ  مـ
 

 )93(اسرارنامه/  
 

 ســگم در بــاطن اســتخالقــا تــا ايــن
  

ــت     ــاايمن اسـ ــو نـ ــويِ تـ ــانم سـ  راه جـ
 

 يـــا بـــه حكـــمِ شـــرع در كـــارش فكـــن
  

ــن...   ـــكسارش فكـ ــي در نمـ ــه كلّـ ــا بـ  يـ
 

ــده ــا مانـــــ ـــان راه تنهـــــ  امدر ميـــــ
  

ــدارم  ــس نـ ــي كـ ــده  بـ ــا مانـ ــر و پـ  امسـ
 

ــي ــر ب ــسِ ه ــياي ك ــس ب ــس، ب ــمك  كس
  

 ام را كســــي باشــــي بســــم  ناكســــي 
 

 )129نامه/(مصيبت   
 

خواهد كند و از خداوند ميتنها در اواخرِ مثنوي اسرارنامه، در حقِّ پدر و مادر خود دعا ميعطّار 
  ها كند. كه باران رحمت خويش را نثار آن

  
ــاتوان را ــوان را    ببـــــين يـــــارب دو پيـــــر نـــ ــن جـ ــان ايـ ــان بخـــش جـ  بديشـ



 141/ نامه)الطّير و مصيبتنامه، اسرارنامه، منطقهيهاي عطاّر (النيايش و ستايش در مثنوي

   
ــو دار ــودل را نكــ ـــر نكــ ــو آن پيــ  تــ

  
ــمع او دار     ـــان شــ ــور ايمــ ــروغ نــ  فــ

 
 يافــــت مــــويِ او ســــپيديدر ايمـــــان

  
 
 

ــدي...   ــواد نااميــــ ــدارش در ســــ  مــــ
 

 كفـــــن را حلـّــــه گـــــردان در بـــــرِ او
  

ــرِ او    ــر ســ ــت بــ ــرِ رحمــ ــاران ابــ  ببــ
 

 )233(اسرارنامه/   
 

  دعا از زبان ديگران -
هـاي  كنـد، بلكـه شخصـيت   هاي عطّار، تنها عطّار نيست كه با خداونـد راز و نيـاز مـي   در مثنوي

كنند. هاي مادي و معنوي خود را بيان ميدارند و خواستهدست به دعا بر ميداستاني در حكايات نيز 
هـا  در صفحات آغازينِ مثنوي (ص)هاي داستاني، دعاهايي نيز از زبان حضرت محمدبجز شخصيت

شدنِ حاجات خود را از را مورد خطاب قرار داده، برآورده (ص)وجود دارد. گاه خود عطّار نيز پيامبر
  خواهد.او در مي

  :(ص)الف) دعا از زبان پيامبر
  

ــد ــي«گفـــت:صمحمـ ــاي بـ ــوناي دانـ  چـ
  

 تــــــويي ســـــــرِّ درون و رازِ بيــــــرون 
 

 دانـــي، حقيقـــت، ســـرِّ رازمتـــو مـــي 
  

 
 

ـــت خـــود بـــا نيـــازم       كـــه بهـــرِ امُـ
 

ــه ـــي دارم گنـــ ــارحقيقـــــت امتـــ  كـــ
  

 ولـــي از فضـــلِ تـــو جملـــه خبـــردار     
 

 خبـــــر دارنــــد تــــز دريــــاي فضــــلت
  

 »كنــي بــر جملــه رحمـــتچــه باشــد گــر  
 

ــر ــارِ ديگـ ــرت بـ ــد زِ حضـ ــاب آمـ  خطـ
  

ــه  ــر «كــ ــر، اي مطّهــ ــيدم سراســ  بخشــ
 

ــويش ــت خـ ــراي امُـ ــم از بـ ــور غـ  مخـ
  

رمِ ايشـان فضـلِ مـن بـيش        كه هست از جـ
 

 )122-121نامه/(الهي   
 

ها گاه دست به هاي داستاني در حكايات مثنويهاي داستاني: شخصيتب) دعا از زبان شخصيت
هاي نيايشگر، بسيار متنوع و پردازند. اين شخصيتآسمان بلند كرده، با خالقِ يكتا به نيايش ميسوي 
هـا بـا ذكـر موضـوع     هاي اجتماعي گوناگون هستند. در جدول زير، برخي از اين شخصـيت از طبقه
  اند:شان ارائه شدهدعاهاي
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  شخصيت
عنوان منظومه و
  شمارة صفحه

  موضوع دعا

  149نامه/الهي  مور
و طلب بخشش از خدا براي او كه در راه به مورچه (ع)دعا در حقِّ علي
  آسيب رسانده بود

  طلب فضل و بخشش از خدا  162نامه/الهي  جوانِ گناهكار
سرهنگي كه عاشقِ 

  زيادكردنِ ناكامي و سوز در كارِ عاشقي  173نامه/الهي  شاهزاده شد

  ايمان براي نمروددرخواست فضل و   199نامه/الهي  (ع)خليل
  درخواست گشودنِ درِ رحمت از سوي خدا  200نامه/الهي  ديوانه
  شدنِ بارانطلبِ كم  215نامه/الهي  مردم
  ِ بارانطلبِ افزون شدن  215نامه/الهي  عاشق
  درخواست از خداوندبراي نموردن يكي ازدوستانش(اولياءاالله) به او  233نامه/الهي  (ع)كليم

ارواح پيش از 
  آفريدنِ اجسام

  ترا خواهيم ما يكسر همه هيچ  235نامه/الهي

  پرسش از خداوند كه دليل اين همه رنج چيست؟  237نامه/الهي  ه(ره)رابع
  دادخواستن از حق  240نامه/الهي  بهلول
  طلب بخشش از خدا در آخرين لحظات زندگي  299نامه/الهي  دزد

  طلب بخشش  143اسرارنامه/  حمالِ خمُ خانه
  كه حكمت آفرينش موجودات چيست؟اين  159اسرارنامه/  (ع)داود
  ها از پيشِ روي پيردرخواست برداشتنِ حجاب  170اسرارنامه/  پير
  شكوه و شكايت از كارِ خدا  181اسرارنامه/  دلبي

  دعا در حقِّ محمد (نامِ عطّار)  233اسرارنامه/  پدر و مادرِ عطّار
  كند؟كه چرا خداوند نانش را با خون جگر همراه مياين  151الطيّر/منطق  شيخ نوقاني
  درخواست جبه و پيراهن  151الطيّر/منطق  ديوانه
  هاي عاصي بخشيدي؟كه چرا طاعت صد هزاران سالة ما را به انساناين  156الطيّر/منطق  ملايك
  خواستن از خدامهلت  217الطيّر/منطق  ابليس

  طلب شادي و آزادي در پيري  238الطيّر/منطق  لقمان سرخسي
  دادن در پاي اودرخواست ديدنِ روي معشوق (شاهزاده) و جان  252الطيّر/منطق  درويشِ عاشق

  كه مرا از من بخردرخواست ياري از خداوند و اين  276الطيّر/منطق  طوسي الملكنظام
برخِ اسود (اسم 

  خاص)
  گرسنگي از مردمسالي و درخواست رفعِ خشك  183نامه/مصيبت

  طلب فضل و كرم براي ملكشاه الب ارسلان  203-202نامه/مصيبت  پيرزن
  بيشتركردنِ عشقِ ليلي و سرگرداني در راه عشقِ او  367نامه/مصيبت  مجنون

  او،سپس كورگردانِ شبلي و بينايي همة خلق دررستخيزوبينايي خلق كورگرداندن  418نامه/مصيبت  ي(ره)شبل
  نصيب نگرداند را از فضل و كرمِ خود محروم و بيكه او اين  458نامه/مصيبت  حق اعرابي عاشقِ



 143/ نامه)الطّير و مصيبتنامه، اسرارنامه، منطقهيهاي عطاّر (النيايش و ستايش در مثنوي

  ها از معبودانواع درخواست -
شود، حتّي اگـر ظـاهراً مـادي    هايي كه در دعاها مطرح ميهاي عطّار، درخواستدر تمام منظومه

هـا  اند. ايـن درخواسـت  هايي معنوي و آن جهاني بيان شدهباشند در جهت رسيدن به هدف يا هدف
و  (ع)، داود(ع)، عيسـي (ع)، موسـي (ع)، ابـراهيم (ص)گاه از زبان پيـامبراني چـون حضـرت محمـد    

 ـ است، گاهي از زبان اولياء خدا و دوستان حقيقي (ع)شعيب ة اش همچون صوفيان واقعي قـرون اولي
ز از زبـان شـوريدگان عشـق    و ...، در برخي موارد ني ـ (ره)، رابعه(ره)، بايزيد(ره)اسلام از قبيل شبلي

پايگـان جامعـه بـه شـمار     از دون ويژه آنان كه در طبقات اجتماعي فرودسـت قـرار دارنـد و   ه الهي ب
هاي مندرج در دعاهـا را ارائـه   ترين درخواستجا مهمآيند همچون دزد، گدا، ديوانه و .... در اين مي
  دهيم. مي
  خواستن عذر تقصيرها و طلب مغفرت -

  
ــي ــدا بســـ ــتمخداونـــ ــوده گفـــ  بيهـــ

  
ــابوده گفـــــتم    فــــــراوان بـــــوده و نـــ

 
ــان اســت ــرمِ عاصــي صــد جه ــه ج  اگرچ

  
ــيش از آن اســت   ــك ذره فضــلت ب ــي ي  ول

 
 )112نامه/(الهي   

 
ها را به خودمان واگذار نكند و رحمت عـام خـود را شـامل    خواهد كه ما انسانعطّار از خدا مي

گناهكاران را در آن ة وسيع است كه اگر آلودگي همبندگان خود كند. چه، درياي مغفرت الهي چنان 
  گردد:اي از آن تيره نميبشويند، ذره

  
ــام اســـت ــاي عـ ـــا رحمتـــت دريـ  خدايـ

  
 اي مـــا را تمـــام اســـتجـــا قطـــرهوز آن 

 
ـــه ــق گنــ ــش خلــ ـــر آلايــ ــاراگــ  كــ

  
 در آن دريــا فــرو شــويي بــه يــك بــار      

 
ــاني ــا زمـــ ــره آن دريـــ ــردد تيـــ  نگـــ

  
 ولـــي روشـــن شــــود كـــار جهـــــاني    

 
 )113نامه/(الهي   

 
 ايـــم و مانـــده بـــر جـــايهمـــه بيچـــاره

  
 بــــه ايــــن بيچـــــارگيِ مــــا ببخشــــاي 

 
 )92(اسرارنامه/   

 
ة ها را مدنظر دارد. همانسانة عطّار در بيشتر دعاها حتّي مواردي كه به نام خود تصريح دارد، هم

يت ثانوي در مقام يك نيايشگر داند و خود را به عنوان يك شخصها و نوع بشر را گناهكار ميانسان
دهد تا به نمايندگي از بشريت با خالقِ خويش بـه راز و نيـاز بپـردازد. لـذا وقتـي      سوخته قرار ميدل

آورد و فقـط عـذر   گيرد و تنها از خود و گناهان خويش سخن به ميان مـي عطّار در مقابل او قرار مي
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بنـدگان الهـي اشـاره دارد و در    ة رواقع، به همخواهد، دهستي در مية تقصيرهاي خود را از آن يگان
ها شـاعر بـا ضـمير شخصـي     آنة اين مورد نبايد او را خودخواه دانست. اگر به اشعار زير كه در هم

دانيم و در خواهيم يافـت  گويد دقّت كنيم، خود را با غم او شريك ميبا خداي خود سخن مي» من«
  قرون و اعصار است. ها در تمامانسانة كه درد عطّار، درد هم

  
ــن ــدم مـــ ــزون آمـــ ــه راه افـــ  اگرچـــ

  
 همــــان انگــــار كــــاكنون آمــــدم مــــن 

 
ــي ــيچ الهـ ــه هـ ــن همـ ــم مـ ــو دانـ  چـ

  
ــواهي!     ــه خ ــي چ ــس م ــه پ ــيچ از هم  زِ ه

 
ــي ــه دارم، درد بــــ ــدازه دارمچــــ  انــــ

  
ــازه دارم...   ــي تــ ــك قلبــ ــال و ملــ  زِ مــ

 
 ندانــدغمــم جــز تــو دگــر كــس مــي

  
 ندانــد...دانــي اگــر كــس مــي   تــو مــي 

 
 چـو از خلقــت نـه ســود و نـه زيــان اســت

  
ــت    ــيان اسـ ــراي عاصـ ــت بـ ــه رحمـ  همـ

 
 )408نامه/(الهي   

 
  خواستن نجات از بند دنيا -

گويـد و  كـه از ناپايـداري ايـن جهـان سـخن مـي      نامه پـس از آن عطّار در صفحات آغازين الهي
سـرانجام مـرگ بـه    گير چون اسـكندر رومـي باشـي،    كند كه حتّي اگر پادشاهي جهانخاطرنشان مي
دعـا در جهـت درخواسـت    ة آيد و همه چيزت را از تو خواهد گرفت، ابياتي را به شـيو سراغت مي

  سرايد. نجات از بند اين دنياي دون مي
  

ــت ــاي فانيــ ـــدري، دنيــ ــر اسكنــ  وگــ
  

ــت...    ــكندرا نيسـ ــن اسـ ــد روزي كفـ  كنـ
 

 خـــرد بخشـــا مـــرا زيـــن بنـــد بگشــــاي
  

ــاينده   ــو بخشـ ــاي تـ ــن ببخشـ ــر مـ  اي بـ
 

ــر ــار افتــد ه ــا تــو ك ــس را كــه ب  آن ك
  

 از ايـــــن ديـــــوانگي بســـــيار افتـــــد... 
 

 مــــرا در آتــــش هجــــران صــــبوري
  

ــو دوري     ــك دم از ت ــه ي ــتر ك ــي خوش  بس
 

 )114-113نامه/(الهي   
 

  درخواست شفاعت از رسول خدا(ص) -
چـه شـفاعت   شـود. بلكـه آن  كـس نمـي  به يقين، در روز قيامت، نَسب برخي از عرفا شامل همه

  را در قيامت، در پي خواهد داشت، عمل به سنّت احمدي است و لاغير.  ر(ص)پيامب
  

ــن ــا كـ ــراه مـ ــن همـ ــورِ ديـ ــدايا نـ  خـ
  
  
  

 خــــواه مــــا كــــنمحمــــد را شــــفاعت 
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 زِ كــــارِ مــــا مگــــردان خشــــمناكش
  

ــاكش     ــانِ پـ ــردان جـ ــنود گـ ــا خشـ  زِ مـ
 

 )102(اسرارنامه/   
 

ــاتمم ــد مـ ــته در صـ ــب بنشسـ  روز و شـ
  

ــفاعت  ــا شـ ــواهتـ ــم خـ  باشـــي يـــك دمـ
 

ــد ــفاعت در رسـ ــك شـ ــر يـ  از درت گـ
  

ــرِ طاعــــت در رســــد   معصــــيت را مهــ
 

 خــــواه مشــــتي تيــــره روزاي شــــفاعت
  

ــروز...     ــفاعت بـ ــمعِ شـ ــن شـ ــف كـ  لطـ
 

 حــــاجتم آن اســــت اي عالـــــي گهــــر
  

 كـــز ســـرِ فضـــلي كنـــي در مـــن نظـــر... 
 

 از گنــــــه رويـــــم نگردانـــــي ســـــياه
  

ــم  ــقِّ هــ ــاه حــ ــن داري نگــ ــاميِّ مــ  نــ
 

 )94-93الطيّر/(منطق   
 

را مورد خطاب قرار داده و از خود او درخواست كـرده اسـت   صعطّار در ابيات فوق، رسول خدا
نامه نيز، عطّار همين شـيوه را ادامـه   خواه او گردد. در مصيبتتا در جهان باقي و روز قيامت شفاعت

  گويد. سخنميصدهد و مستقيماً با پيامبرمي
  

ــر دو ــرونِ هـ ــو!اي بـ ــاي تـ ــالم جـ  عـ
  

ــو...    ــاي ت ــالم چيســت؟ خــاك پ ــر دو ع  ه
 

ــي ــن نمـ ــواممـ ــانِ تـ ــه حسـ ــويم كـ  گـ
  
  

 تــــا مــــنم، خــــاك ســــگي زانِ تــــوام 
  

ــر ــا نظـ ــوي مـ ــرد سـ ــواهي كـ ــر نخـ  گـ
  

 »المفَـــر؟ايَـــنَ«تـــا ابـــد خـــواهيم گفـــت  
 

ــخُن ــك س ــين ي ــمر، ك ــم ش ــت خويش ُام 
  

 خـــواهي بكـــنچـــه مـــينمـــايم آنمـــي 
 

 )139-138نامه/(مصيبت   
 

  دعا جهت دور ماندن از تعصب -
پردازد و متعصبان را جاهـل و دور از  تعصب مية الطيّر، پس از نعت خلفا به مسألعطّار در منطق

  كند كه او را از اين گناه به دور دارد.عقل دانسته، خود نيز از خداوند درخواست مي
  

ــه ــولي اي الـ ــن فضـ ــن ايـ ــت در مـ  نيسـ
  

ــــــب دار، پيوســــــتم،   نگــــــاه از تعصـ
 

  هاطلب معنويت از خدا و رفع حجاب -
گويد و معتقد است كه شاعر نيشابوري در اسرارنامه، در جايي از حجاب وجود انسان سخن مي

ايـم. در ايـن راسـتا، مـا     ترين حجابي است كه با دست خودمان آن را پيش رو داشتهخوديِ ما بزرگ
مـان، تخيلـي بـيش    هـاي افكـار و انديشـه  ة رو، همها خودخواه و عاشق منيت هستيم و از اينانسان

خواهد كه اين حجاب را از پيش رويش بردارد و معنويـت خـويش را بـر او    نيست. پس، از خدا مي
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  آشكار كند. 
  

 حاصــل كــه مــا راســتزهــي ســوداي بــي
  

 مشــكل كــه مــا راســت   ة زهــي انديشـ ـ 
 

ــاييم ــويش مـــ ــارِ خـــ ــانِ روزگـــ  زبـــ
  

 
 

 حجــــابِ خويشــــتن در پــــيش مــــاييم
 

ــارِ خويشــــــيم ـــانِ كــــ  از آن آلودگــــ
  

ــيم     ــدارِ خويشـ ــقِ ديـ ــه عاشـ ــه جملـ  كـ
 

 همــــه در مهــــد دنيــــا ســــير خــــوابيم
  

ــرابيم   ــتيِ غفلـــــت خـــ ــر از مســـ  هـــ
 

 خداونــــدا، مــــرا پــــيش از قيامــــت،
  

ــت    ــويي كرامــ ــي بــ ــي كنــ  از آن معنــ
 

 )204-203(اسرارنامه/   
 

صرفاً بيان راز و نياز و جهت  اي نباشد، بلكهمناجات: مناجات نيايشي است كه در پي خواسته -
گيرد. انسان لحظاتي را با خدا و خـالق خـويش خلـوت    تسكين و آرامش خاطر نيايشگر صورت مي

  كند.كند و با گفت و گو با مبدأ هستي از حضور در پيشگاهش كسب التذاذ ميمي
تاني هاي عطّار همچون دعاهاي او گاه از زبـان خـودش و گـاه از زبـان اشـخاص داس ـ     مناجات
گيرد، ولي مناجات از زبان هر كه باشد شنيدن و خواندنِ آن روح آدمـي را بـه پـرواز در    صورت مي

ها در سراسرِ چهار مثنـوي عطّـار پراكنـده    چشاند. اين مناجاتآورد و سبكيِ معنويت را به او ميمي
هـا،  آنة نيـز در خاتم ـ  هـا و دانيم در سرآغاز اين منظومهكه مياند و نظم خاصي ندارند، جز اينشده

  ساختار بياني او در كاربرد اين شيوه يكسان بوده است. 
  شرح درد هجران -

گونه ابيات، شـاعر كـه   بخشي از ابيات نيايش عطّار، در بيانِ درد هجران و شرح آن است. در اين
از دوري و  گويـد. او بودن مـي پروراند، از درد بيبوي وصل و آرزوي رسيدن به معبود را در سر مي

گويـد. امـا تمـام اميـد او كـه      خود در آتش عشق خالق مية جدايي و از اشك خونين و جگرِ سوخت
هـا، عطّـار مانـدگيِ    محافظ ايمانِ او نيز هست، وصال به آن مبدأ ازلي و ابدي است. در اين مناجات

رانـد و ابـراز   بر زبان مـي  درمان اوخود را از نوشيدنِ شربت غم هجران و در آشاميدنِ مفرّحِ درد بي
  كند. آلود ميكند كه قلم در هنگام نوشتنِ اين درد و رنج، نامه را خونمي

  
 نيـــــــايي در غريبســـــــتان زمـــــــاني

  
ـــاني    ــود نشــ ــبِ خــ ــي از غريــ  نپرســ

 
 زِ وصـــلت در دلـــم بـــويي نهـــان اســـت

  
 تــو زنــدگاني مــن از آن اســت   كــه بــي 

 
ــودي ــن نبـ ــا مـ ــر بـ ــويي اگـ ــو آن بـ  تـ

  
 جـــانِ مـــن نبـــودي بـــه جـــانِ تـــو كـــه 

 
ــي  ــو بـ ــوچـ ـــاني دارم از تـ ــو زندگـ  تـ

  
 بـــارم از تـــو...چـــرا خـــون جگــــر مـــي 
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 اگـــــر اميـــــد در جـــــانم نبـــــودي
  

ــودي...    ــانم نبـ ــه ايمـ ــو كـ ــانِ تـ ــه جـ  بـ
 

ـــران تـــو بـــس ــمِ هجـ ــرا شـــربت غـ  مـ
  

ــي  ــرح درد بــ ــو بــــس مفــ ــان تــ  درمــ
 

 بـــه هـــر دردي كـــه از تـــو يـــادم آيــــد
  

 چــو چنــگ از هــر رگــي فريــادم آيــد      
 

ــن ــدمِ م ــن اي هم ــيش از اي ــويم ب ــه گ  چ
  

ــن    ــمِ مـ ــه غـ ــوان گفـــت در نامـ ــه نتـ  كـ
 

 )114نامه/(الهي   
 

  مناجات و بيان صفات -
هـاي  پردازد و در خطاب با او، مناجـات هاي خود گاه به بيان صفات خداوند ميعطّار در نيايش

ابيـات، از عظمـت و بزرگـي او و     گونـه آميزد. وي در ايـن خود را به ستايش و تمجيد پروردگار مي
گوشد. از جهاني جلالش را به عجز واداشته مية گويد. از حيرتي كه عارفانِ كعبنهايت بودنش مي بي

  سرايد.ماديات پنهان شده و از سرگشتگي خود مية كه پشت پرد
  

ــي ــداي ب ــت؟اي خ ــو كيس ــز ت ــت ج  نهاي
  

 حد و غايت جز تو چيست؟...چون تويي بي 
 

ـــدهاي  ـــران مانــ ــق حيــ ــاني خلــ  جهــ
  
  

ــده      ـــان مانـ ــرده پنهـ ــر پـ ــه زيـ ــو بـ  تـ
  

ــانم مســـوز ــر و جـ ــر آخـ ــرده برگيـ  پـ
  

ــوز    ــانم مسـ ــرده پنهـ ــن در پـ ــيش ازيـ  بـ
 

ـــان ــرت ناگهـ ــر حيـ ــدم در بحـ ــم شـ  گـ
  

ــان    ــازم رهـ ــتگي بـ ــه سرگشـ ــن همـ  زيـ
 

 )87الطيّر/(منطق   
 

خـوارِ خـوانِ   همگي جيـره گويد كه نيك و بد، وضيع و شريف، و يا از رحمت عامِ او سخن مي
  منّت او هستند.بي

  
ــر ــايش نگـ ــام و بخشـ ــن انعـ ــارب ايـ  يـ

  
ــر    ــش نگــ ــر آلايــ ــش بــ ــين آرامــ  عــ

 
 بـــا چنـــين فضـــلي تـُــرا در پيشـــگاه

  
 كــــي تــــوان ترســــيد از بــــيم گنــــاه؟ 

 
 زانكــه آن دريــا چــو در جــوش آيــدت

  
ــدت   ــوش آيـ ــه فرامـ ــد، جملـ  نيـــك و بـ

 
 )395نامه/(مصيبت   

 
  اعمال پروردگاراظهار شگفتي از  -

  گويد:نامه نيايشي وجود دارد كه عطّار ابتدا خطاب به معبود ميدر مصيبت
  

 يارب اين خـود چـه عنايـت كـردن اسـت؟
  

 اين چه شـُكر انـدر شـكايت كـردن اسـت؟      
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ة دهـد. ايـن شـيو   التفات، سياق سخن را از دوم شخص به سوم شخص تغيير مـي ة سپس به شيو
نادر است با محتواي سخن كه اظهار شگفتي از اعمال خالق جهان است تناسـب  بياني عطّار كه البتّه 

  كند:غايب از خداوند ياد مية و هماهنگي كاملي دارد. در ابيات بعد عطّار به شيو
  

ــه جــان ــابهــا مــيگــه ب ــدين عت  كنــد چن
  

ــيهــا مــيگــاه جــان   حســابكنــد خــون ب
 

ــي ــزاران ب ــد ه ــدص ــن را بخوان ــر و ب  س
  

 تيِ حيــــرت نشــــاندجملــــه را در كشــــ 
 

ـــد ــا فكنـ ــه دريـ ــتي بـ ــد از آن كشـ  بعـ
  

ــد     ــا درفكن ــه غوغ ــان را ب ــان ج ــد جه  ص
 

ــب ــالف روز و شـ ــاد مخـ ــد از آن بـ  بعـ
  

ــي   ــتي مـ ــرد كشـ ــب!گـ ــتاد اي عجـ  فرسـ
 

 پايـــان همــــهتـــا در آن دريـــاي بـــي
  

 
 

ـــه     ــان هم ــتند از ج ــر برخاس ــه س ــر ب  س
 

 جملــــه را بگسســــت در دريــــا نفََــــس
  

ــا ســـر   ـــه، بـ ــيچاز همـ ــد، هـ  كـــسنيامـ
 

 )192نامه/(مصيبت   
 

  بيان اشتياق نسبت به پروردگار جهان -
عطّار، گاه مناجات خويش را در بيانِ شوق و اشتياق پرجوش خود پرداخته است. وي از شـدت  

  شود.شوق چونان درياي خروشان پرتلاطم است و حتّي از شنيدن نام خداوند مدهوش مي
  

 داديخـــــدايا زيـــــن حـــــديثم ذوق
  

ــوق دادي     ــم را شــ ــه دلــ ــو پروانــ  چــ
 

ــوش ــنم ن ــو ك ــوقِ ت ــاي ش ــن دري ــو م  چ
  

ــي    ــا م ــو دري ــو چ ــوقِ ت ــوشزِ ش ــم ج  زن
 

ــاك ــالمَِ خــ ــدم در عــ ــوقت آمــ  زِ شــ
  

 
 

ــي  ـــت مـ ــاك  زِ شوقـ ــالمَِ پـ ــا عـ  روم بـ
 

ــازم ــتم بنــ ــن خفــ ــوقت در كفــ  زِ شــ
  

 زِ شــــــوقت در قيامــــــت ســــــرفرازم 
 

مــــن گــــوش گــــرددةاگــــر هـــــر ذر 
  

 مـــدهوش گـــردد زِ شـــوق نـــامِ تـــو    
 

ــاني ــردد زبـ ــن گـ ــوي مـ ــر مـ ــر هـ  اگـ
  

ــاني   ــو نشـــ ــامِ تـــ ــز نـــ ــد جـــ  نيابـــ
 

ــاز ــن چشــمي شــود ب ــر جــزوِ م ــر از ه  گ
  

 رازة نبينـــــد جـــــز تـــــرا در پـــــرد    
 

ــن ذره ــر از مـ ــيچگـ ــر هـ ــد وگـ  اي مانـَ
  

ــيچ    ــر هـ ــد، دگـ ــرا دانَـ ــد، تـ ــرا خوانـ  تـ
 

 )123(اسرارنامه/   
 

  مناجات ديوانه با خدا -
ها و تواند در گفت و گوي با خالق آسماناي با هر وضعيت اجتماعي مياز ديدگاه عطّار، هر بنده
هاي روحاني نابي را با دلبر خويش تجربه نمايد. در مـوارد متعـددي در   زمين شركت جويد و لحظه



 149/ نامه)الطّير و مصيبتنامه، اسرارنامه، منطقهيهاي عطاّر (النيايش و ستايش در مثنوي

ها بيشـتر  مورد مطالعه، از نيايش يك ديوانه با خدا سخن به ميان آمده است. اين نيايشة چهار منظوم
  و درخواست است تا مناجات و راز و نياز و بيان حالات رواني. از عطّار بشنويد:به صورت دعا 

  
ــودي ــه بـ ــي ديوانـ ــحرا در يكـ ــه صـ  بـ

  
ــودي    ــدر ربـ ــوانگيش انـ ــون ديـ ــه چـ  كـ

 
 بـــه ســـوي آســـمان كـــردي نگـــاهي

  
ــه    ــه درد دل كـ ــي بـ ــين گفتـ ــي«چنـ  الهـ

 
ــه ــر دوســـت داري نيســـت پيشـ ــرا گـ  تـ

  
ــي   ــت مـ ــن دوسـ ــو را مـ ــهتـ  دارم هميشـ

 
ــرا ار ــي مـ ــو نمـ ــتتـ ــي دوسـ  داري بسـ

  
ــي    ــن نم ــو م ــز ت ــت بج ــي دوس ــم كس  دان

 
ــروز ــالم افــ ــت اي عــ ــه گويمــ  چگونــ

  
 »كـــه يـــك دم دوســـتي از مـــن درآمـــوز 

 
 )244نامه/(الهي   

 
  مناجات دزد با خدا -

دهنده بيان شـده  نامه، حكايتي آمده كه در ضمنِ آن از زبان يك دزد، مناجاتي بسيار تكاندر الهي
اش پايان دهنـد،  برند تا به زندگي اين جهانيگرفتار شده و اكنون او را سوي دار مياست. دزدي كه 

خواهد كه چندان بدو مهلت شود و به عنوان آخرين خواسته از جلّاد در ميناگهان چشم دلش باز مي
ز دارد كـه ا زنـد و ابـراز مـي   دهد كه نمازي بگذارد و نيايشي كند. دزد از عمق جان خدا را فرياد مي

گويد كه من خواهد جانش را تسليم كند، اما خطاب به خالق يكتا ميفرط مهر و محبت او (خدا) مي
  داني و بس. محبت خود را در حقّ تو تمام كردم، اينك تو مي

  مناجات درويش
  

 يـــارب در چنـــين وقتـــي و جـــايي«كـــه 
  

 بيـــنم بـــه هـــر مـــويي بلايــــيكـــه مـــي 
 

ــرِ ــر سـ ــرت بـ ــغِ مهـ ــا تيـ ــين تـ  دارببـ
  

ـــه مـــي  ــار؟ چـ ــرِ كـ ــم آخـ ــه رويـ  آرد بـ
 

ــه ــران گرفتـ ــين حيـ ــرم چنـ ــو از مهـ  تـ
  

ــه   ــان گرفتـ ــرك جـ ــو تـ ــرِ تـ  مـــن از مهـ
 

ــاني ــو چنـ ــتم تـ ــه گفـ ــن كـ ــنم مـ  چنيـ
  

ــي   ــان م ــون ج ــي  كن ــو دان ــر ت ــم ديگ  »ده
 

 )299نامه/(الهي   
 

پر در الهي در اسرارنامه نيز حكايتي درج شده است كه مطابقِ آن درويشي به آسمان، اين درياي 
شود و مناجاتي زيبا با خدا آيد. وقت او خوش ميكند و از ديدن كواكب و انجم به وجد مينگاه مي

گونه است و ماننـد  من، وقتي بامِ دنيا كه در حقيقت زنداني بيش نيست اين پروردگارآغازد كه اي مي
  فزاست؟انگارستان چين زيباست، پس بهشت تو چگونه است و تا چه حد روح
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ــار ــوثر رفتـ ـــرِ كـ ــد سپهـ ــش آمـ  خوشـ
  

 زبـــان بگشــــاد چـــون بلبـــل بـــه گفتـــار 
 

ــه  ــت«كـ ــين اسـ ــدانت چنـ ــارب زنـ  يـ
  

ــتان چــين اســت    ــويي چــون نگارس ــه گ  ك
 

 نــدانم بــامِ بســتانت چــه ســان اســت!
  

ــت.      ــتان اس ــاري بوس ــو ب ـــدانِ ت ــه زن  »ك
 

 )165(اسرارنامه/   
 

  ذكر -
كه در قرآن بدان سفارش فراوان شـده اسـت. جايگـاه    ياد خدا و ذكر از جمله موضوعاتي است 

تأثير آيات و احاديثي است كه ارزش و عظمـت  رفيع ذكر در عرفان اسلامي نيز تا حد بسياري تحت
كند. سنايي، نخسـتين كوهمـوجِ ادبيـات عرفـاني فارسـي، ذكـر را در راه       اين عمل عبادي را بيان مي

  آن در مقامِ مشاهده كاري عبث و بيهوده است. ة اما ادامداند مجاهده از لوازم سير و سلوك مي
  

ــت ــده نيســ ــز در ره مجاهــ ــر جــ  ذكــ
  

ــت   ــاهده نيســ ــس مشــ ــر در مجلــ  ذكــ
 

ــود ــاد بـــ ــه يـــ ــرت اول ارچـــ  رهبـــ
  

ــد آن  ــود...   رسـ ــاد بـ ــاد بـ ــه يـ ـــا كـ  جـ
 

 فاختــــه غايــــب اســــت گويــــد كــــو
  

ــو    ــويي هـ ــه گـ ــري چـ ــر حاضـ ــو اگـ  تـ
 

ــال ــت منــ ــران را ز هيبــــت اســ  حاضــ
  

ــه    ــرا حصـ ــر تـ ــال گـ ــت بنـ ــت اسـ  غيبـ
 

 )96-95: 1383(سنايي،   
 

هاي خود به طور ويژه بدين موضوع نپرداخته، تنها در ابياتي معدود و به صورتي عطّار در مثنوي
با موري كه به قول عطّار ي(ع) المؤمنين علنامه، حكايتي از اميرگذرا از آن سخن گفته است. در الهي

بوده نقل شده است. اين حكايـت بـه ارزش و اهميـت ذكـر      دار بوده و پيوستهذكر خدا كارشمعني
  اشاره دارد:

  
ــي ــي(ع) علـ ـــيمـ  رفـــت روزي گرمگاهـ

  
ــي...     ــورِ راهـ ــر مـ ــيبِ او بـ ــيد آسـ  رسـ

 
ــبانگه مصــطفي ــد در خــواب(ص)ش  را دي

  
ــت   ــدو گفـ ــتاب«بـ ــي، در راه مشـ  اي علـ

 
ــم ــور دايـ ــك مـ ــي يـ ــه دو روز از پـ  كـ

  
ــر متـــايم  زِ تـــو بـــود آســـمان     هـــا پـ

 
ــي  ــاهنباشــ ــويش آگــ ــلوك خــ  از ســ

  
ــي آزرده در راه   ـــوري را كنـــ ــه مـــ  كـــ

 
ــي ــه معن ــوري ك ــان م ــودهچن ــتدار ب  س

  
 ســـتهمـــه ذكـــرِ خـــدايش كـــار بـــوده 

 
 )149نامه/(الهي   

 
  نمودند. اند و بر آن مداومت ميدهد كه اولياء خدا با ذكر همدم بودهبيت زير نيز نشان مي
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 بودميبصري)درفكر(حسنحسن شب آن نخفت
  

 بـــودهمـــه شـــب در نمـــاز و ذكـــر مـــي 
 

 )257نامه/(الهي   
 

ذرات عالم خدا ة كند و آن اين كه همدر جايي ديگر، عطّار به موضوعي عرفاني و مهم اشاره مي
يسبِّح للّه «گويند. در قرآن كريم آيات بسياري بدين نكته اشاره دارد:كنند و او را ذكر ميرا تسبيح مي

  )1(جمعه/» الحكيمالملك القدوس العزيزالسموات والأرضما في
  

ــبيح ــالِ ذره ذره: ذكــــــر و تســــ  كمــــ
  

ــه تصــريح    كــه عــارف بشــنود يــك يــك ب
 

 )112(اسرارنامه/   
 

نامه نيز آمده است كه جبرئيل پس از چندين هزار سال عبادت، گنجـي يافـت كـه آن    در مصيبت
  ارواح است.ة ها و پيرايسرمايهة كه مغز همگنج همان يادكرد (ذكر) خدا بود. ذكري 

  
ــار، ــاله كـ ــدين سـ ــد چنـ ــل از بعـ  جبرئيـ

  
 يافـــــت گـــــنجِ يـــــادكرد كردگـــــار... 

 
 هاســـتيـــاد او مغـــز همـــه ســـرمايه

  
  

 هاســــــتذكــــــرِ او ارواح را پيرايــــــه 
  

 گـــــر ملايــــــك را نبـــــودي يـــــاد او
  

ــد  ــتندي بنــــــــــ  آزاد اوة نيســــــــــ
 

 )168نامه/(مصيبت   
 

شود، چرا كه نماز نيز نـوعي ذكـر و البتـّه    كه ذكر پيوسته در كنار نماز استعمال ميديگر اينة نكت
  برترينِ آن است.

  
 دزد بـــــر فرمـــــانِ او در كـــــار شـــــد

  
ــد     ــتغفار شــ ــر و اســ ــاز و ذكــ  در نمــ

 
 )269نامه/(مصيبت   

 
  ذكر بايد پيوسته و پي در پي باشد.

  
ــرا نقـــد اســـت در خُلـّــت مقـــام  گـــر تـّ

  
ــق   ــرِ حـ ــت ذكـ ــد جانـ ــدام نقـ ــد مـ  بايـ

 
 )374نامه/(مصيبت   

 
  نماز -

بخصوصـي مطـرح   ة گفتن با اوست. در نماز خواسـت سخنة نماز، اوجِ ذكر خالق و زيباترين شيو
گفتن و پرستيدنِ خداوند، احساسات مـؤمن را برانگيختـه و او را وادار بـه    نيست و تنها نفسِ سخن

آيد، نماز نيز عطّار، هرگاه سخن از ذكر خدا به ميان ميهاي كند. در مثنويابراز بندگي و عبوديت مي
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 10الطيّر مورد، منطق 14مورد، اسرارنامه  7نامه در شود. عطّار در الهيها ميبخشِ اشعارِ منظومهآذين
ه هسـتند و   ة مورد، به مسأل 27نامه مورد و مصيبت نماز اشاره نموده است. اين نمازها گاه نماز يوميـ

  تسقا نماز جمعه و ....گاه نماز اس
  ارزش نماز -

به اعتقاد عطّار نماز وقتي ارزشمند است كه با حضور قلب ادا شـود. وي در تأييـد سـخن خـود     
داد. كند كه او را به نماز جمعه بردند. در ميان نماز بانگ گاو سر ميحكايتي را از يك ديوانه نقل مي

ديوانه گفت: مگر نه اين است كه در نماز جماعت  حرمتي؟پس از نماز ازو پرسيدند كه سبب اين بي
گـاوي بـود. آن   ة و جمعه بايد به امام اقتدا كرد؟ من نيز چنين كردم، امام شما در نماز، مشغولِ معامل

  شخص تا اين سخنِ ديوانه را شنيد نزد خطيب رفت. وي گفت: آري...
  

 خريــــديمنــــدارم گــــاو، گــــاوي مــــي
  

 مشـــنيدكــه از پـــس بانـــگ گـــاوي مـــي  
 

 )187نامه/(الهي   
 

  بهترين نماز
عطّار در چند جا به بهترين نماز اشاره كرده اسـت. از جملـه در حـين سـتايش و نعـت رسـول       

كند كه در ركـوع، انگشـتري خـود را بـه سـائل      اشاره ميعدر اسرارنامه، به نماز حضرت عليصاكرم
  بخشيد:

  
 علـــي را گـــوي تـــا فرمـــان بـــري را

  
ــاز   ــد در نمــــ ــتري راببخشــــ  انگشــــ

 
 )96(اسرارنامه/   

 
ايسـتد و از او داد  نامه آمده است، پيرزني سرِ راه ملكشـاه مـي  در حكايت ديگري كه در مصيبت

كند و با دلي گشاده، روي بر كند. پيرزن سحرگاهان، غسلي ميخواهد. ملكشاه حاجتش را روا ميمي
اين نماز كه دعـايش مسـتجاب شـد و بعـدها     كند. خواند و براي ملكشاه دعا ميخاك نهاده نماز مي

هـايي  پس از مرگ پادشاه او را در خواب ديدند كه با دعاي آن پيرزن سعادتمند شده است، ويژگـي 
  ها اشاره شده است:دارد كه در ابيات زير بدان

  
ــد ــبگير شـ ــون شـ ــت چـ ــرزن را وقـ  پيـ

  
ــن   ــام دامــ ــقِّ آن انعــ ــد حــ ــر شــ  گيــ

 
ــرد ــاز كــ ـــاز آغــ ــل آورد و نمــ  غســ

  
ــ  ــردروي بــ ــاز كــ  ر خــــاك و درِ دل بــ

 
 )202نامه/(مصيبت   
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  مدح و معراج پيامبر(ص)
  نعت و مدح پيامبر (ص) -

بيـت و در   122الطيّـر  بيـت، در منطـق   108بيـت، در اسـرارنامه    52نامه خود عطّار در آغاز الهي
پـس از  سروده است. اين ابيات تنهـا در مقدمـه و   (ص) بيت در ستايش رسول اكرم 70نامه مصيبت
و ستايش او سخن بـه ميـان آمـده     (ص)اند. در موارد ديگري نيز از مصطفيها آمدهمنظومهة تحميدي

  هاي آغازين را ندارد.است كه البتّه كيفيت و هيجان بخش
  

ــنش ــاب بيــ ــا اربــ ــت بــ ــايي نيســ  ثنــ
  

ــرينش   ــدرِ آفـــ ــــزاي صـــــدر و بـــ  سـ
 

ــي  ــو م ــاگويچ ــن دع ــت اي ــرزد زِ هيب  ل
  

ـــانش چـــون توانـــد شـــد    ــاگوي؟زفـ  ثنـ
 

 چــو نعــت ذات او بــالاي گفــت اســت
  

 زفان از كار شـد، چـه جـايِ گفـت اسـت؟      
 

 چــه گــويم مــن، ثنــاي او خــدا گفــت
  

ــت       ــدا جف ــامِ خ ــا ن ــت ب ـــامِ اوس ــه ن  ك
 

 )93(اسرارنامه/   
 

  معراج رسول اسلام(ص) -
 83نامـه  بيـت و در مصـيبت   86بيت، در اسرارنامه  65نامه نيز در الهي (ص)معراج رسولة دربار
الطيّر به صورت جدا و بـا عنـواني علـي حـده     هاي عطّار است. اما در منطقبخشِ منظومهبيت زينت

  با بيت زير بدان اشاره شده است: (ص)بدان پرداخته نشده است، بلكه در خلالِ نعت رسول اكرم
  

ــلال ــمعِ ذوالجــ ــراج شــ ــاز در معــ  بــ
  

ــي  ــلال  مـــ ــ ــينِ بـ ــنود آوازِ نعَلـَــ  شـــ
 

 )92طيّر/ال(منطق   
 

ــل از دور ــبي جبريــ ــد يــــك شــ  درآمــ
  

 رو آورد از نـــــــوربراقـــــــي بـــــــرق 
 

ــه  ــن«ك ــذر ك ــدان گ ــن زن ـــتر ازي  اي مه
  

ــن      ــفر كـ ــاني سـ ــك روحـ ــه دارالملـ  بـ
 

ــا و مرسليـــــن ــيار انبيــ  انــــدكــــه بســ
  

ــين    ــاني حــور ع ــب جه ــر جان ــه ه ــد...ب  ان
 

 )98(اسرارنامه/   
 

ــين ــلِ امـ ــت جبريـ ــبي درتاخـ ــك شـ  يـ
  

 محبــــــوبِ ربالعــــــالمَينگفــــــت: اي  
 

 انــدصــد جهــان جــان، منتظــر نشســته
  

ــته    ــو در بسـ ــه تـ ــاده دل بـ ــددر گشـ  انـ
 

 هفــــت طــــارم را زِ ديــــدارت حيــــات
  

 تــا بــر آيــي زيــن رواق شــش جهــات      
 

ــده ــا را ديــ ــيانبيــ ــن كنــ ــا روشــ  هــ
  

ــان   ــيان را جـ ــي... قدسـ ــن كنـ ــا گلشـ  هـ
 

 )135نامه/(مصيبت   
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  :گيرينتيجه
هـايش  لاي مثنـوي كه در لابه-عطّارة هاي عارفانصميميتي كه در مناجاتپروايي و جسارت و بي

ها عمق خاصي بخشيده است. نگاه برخاسته از عمق جان عطّار كـه  وجود دارد، به آن -پراكنده است
شـود، رنـگ آسمانــي و    گوي صميمانه و خالصـانه را بـا معبــود شامــل مـي    وهاي گفتانواع لايه

نامـه، اسـرارنامه،   الهية هاي موجود در چهار منظومدهد. از بررسي نيايشهايش مي منزّهـي به نيايش
  نامه، نتايج ذيل به دست آمده است:الطيّر و مصيبتمنطق

هاي عطّار، تحميديه است كه عموماً از ساختاري يكسان برخوردارند. بدين معني سرآغاز منظومه
-ذكر اسماء الهي، به توصـيف صـفات پروردگـار مـي    ها، پس از حمد و توحيد و كه در آغاز مثنوي

پردازد و آفرين و ستايش خود را با اشاراتي به عجز بشـر از فهـم و درك ذات و صـفات خداونـد،     
كنـد و بعـد از آن نيـز مـدح     معراج را مطـرح مـي  ة و مسأل صسازد. پس از آن، نعت پيامبرهمراه مي

نامـه، در سـه   درج شده است. بجز الهي عحسنين نامه علاوه بر آن مدحخلفاي راشدين و در مصيبت
  تعصب و جهالت متعصبان نيز سخن به ميان آورده است.ة ديگر، پيش از آغاز كتاب، دربارة منظوم

شود و گـاه در ميـان   هاي عطّار به كار رفته گاه از زبان خود شاعر بيان ميدعاهايي كه در مثنوي
گـردد. ايـن دعاهـا چنـدان متنـوع نيسـت و       رائـه مـي  هـاي داسـتاني ا  حكايات و از زبان شخصـيت 

هاي عطّار محدود به سعادت آن جهاني، خواستنِ عذر تقصيرها و نجات از بند اين دنياي درخواست
گونه نياز مادي و ايـن جهـاني در ايـن    جاست كه هيچشود. نكته ايندون و سلامت نفس محدود مي

  هاي عطّار باشد.ن ويژگي نيايشتريدعاها طرح نشده است و اين شايد مهم
هـاي  كنـد، بلكـه شخصـيت   هاي عطّار، تنها عطّار نيست كه با خداونـد راز و نيـاز مـي   در مثنوي

كنند. هاي مادي و معنوي خود را بيان ميدارند و خواستهداستاني در حكايات نيز دست به دعا بر مي
هـا  در صـفحات آغـازينِ مثنـوي    صمدهاي داستاني، دعاهايي نيز از زبان حضرت محبجز شخصيت

ها دست به سوي آسمان بلند كـرده، بـا   يي كه در حكايات مثنويهاي داستانيوجود دارد. شخصيت
، (ع)هاي اجتماعي گوناگون هستند، از قبيل: پيـامبران (خليـل  پردازند، از طبقهخالقِ يكتا به نيايش مي

هـاي  نوقاني، لقمان سرخسي، برخِ اسـود، شـبلي)، تيـپ   )، اولياء خدا (رابعه، شيخ (ع)، داود(ع)كليم
خانه، دزد)، حيوانات (مورچه)، ارواح و شخصيتي (جوان گناهكار، ديوانه، سرهنگ عاشق، حمالِ خمُ

 ملايك و حتّي ابليس.

انـد. برخـي از   شـود نيـز متنـوع   هاي داستاني مطرح مـي هايي كه در دعاهاي شخصيتمايهدرون
، دادخواسـتن از حـق،   (ع)ا عبارتند از: طلب فضل و بخشش از خدا، دعا در حقِّ علـي هترينِ آن مهم
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ها، دعا در حقّ عطّار، درخواست جبه و پيراهن، ياري خواستن از خدا، طلب درخواست رفعِ حجاب
ــدنِ روي معشــوق و جــان   ــري، و درخواســت دي ــام شــادي و آزادي در پي ــاي او. در تم دادن در پ

شود، حتّي اگر ظاهراً مادي باشند در جهت هايي كه در دعاها مطرح ميار، درخواستهاي عطّ منظومه
 اند.هايي معنوي و آن جهاني بيان شدهرسيدن به هدف يا هدف

هاي عطّار در دعاهايش عبارتند از: خواستن عذر تقصيرها و طلب مغفـرت،  ترين درخواستمهم
ب،    صز رسول خداخواستن نجات از بند دنيا، درخواست شفاعت ا ، دعا جهـت دور مانـدن از تعصـ

 ها.طلب معنويت از خدا و رفع حجاب

هاي عطّار همچون دعاهاي او گاه از زبـان خـودش و گـاه از زبـان اشـخاص داسـتاني       مناجات
گيرد، ولي مناجات از زبان هر كه باشد شنيدن و خواندنِ آن روح آدمـي را بـه پـرواز در    صورت مي

ها در سراسرِ چهار مثنـوي عطّـار پراكنـده    چشاند. اين مناجاتمعنويت را به او ميآورد و سبكيِ مي
هـا،  آنة هـا و نيـز در خاتم ـ  دانيم در سرآغاز اين منظومهكه مياند و نظم خاصي ندارند، جز اينشده

  .ساختار بياني او در كاربرد اين شيوه يكسان بوده است
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